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اوّلین اشاره از ۳۶ اشاره‌ای که به دشمن مسیح می‌شود. 
او از چاه جهنّم بیرون می‌آید و قدرت او شیطانی است.

او آنان را شکست داده و خواهد کشت، و جسد آن‌ها در خیابان‌های شهر 
بزرگ گذارده خواهد شد، همان جایی که خداوند آن‌ها مصلوب شده بود.

برای سه روز مردم از سرتاسر جهان به جسدهای آن‌ها که در 
خیابان گذاشته شده است، خواهند نگریست.

وقتی کار آن‌ها برای اعلام پیغامشان به پایان برسد، آن حیوان 
وحشی]۱[ که از چاه بی‌انتها بیرون می‌آید با آن‌ها خواهد جنگید...

درنهایت 
این دونفرکه همه را 

عذاب می‌دادند، بُرده 
خواهند شد.



… زیرا آن‌ها به خاطر آن دو 
نبی معذّب بودند.

ساکنین زمین جشن 
می‌گیرند و حتّی به یکدیگر 

کادو می‌دهند...

تمام حادثه در رسانه‌ها 
پخش خواهد شد تا 
همه‌ی دنیا ببینند.

مکاشفه ۱۱: ۱۰-۷

حالا 
بیاین جشن 

بگیریم!

به خوبی 
پذیرایی کنید! خوشحال هستم 
که از دست حرف‌های کوته 
نظرانه‌ی آن‌ها راحت شدیم.

کی اهمّیت میده به 
این فرض که شاید این واقعه‌ای 
الهی بوده، ما از راه‌های متعصّبانه 

آن‌ها خسته شدیم!



ولی نفس حیات از جانب 
خدا وارد آن‌ها می‌شود.

و سپس آن‌ها صدای بلندی از آسمان 
و آن‌ها پیش چشم دشمنان خود در شنیدند که به آن‌ها می‌گفت...

ابری به آسمان رفتند.

آن‌ها 
گفتند که خدا....

این 
نمی‌تواند.... چه....؟

و آن‌ها روی پاهایشان 
خواهند ایستاد.

به اینجا 
بیایید!

… مردگان 
زنده شوند، هم نیکان و 

هم بدان...

من در 
مورد اینکه اونا چی 

میگن در فکر بودم، شاید 
حقیقت داره؟!

حتماً توضیحی برای 
این وجود داره.

این غیر ممکنه...

مکاشفه ۱۱: ۱۲-۱۱



]۱[خدمت این انبیاء و صعود آن‌ها با 
زمین ‌لرزه‌ای عظیم توسط خدا تأیید شد.

در همان ساعت بود که زمین‌لرزه‌ی عظیمی 
یک دهم شهر را نابود ساخت. ]۱[

بلای دوّم به پایان رسید و بلای سوّم 
به‌ زودی انجام می‌شود.

من هم این 
نجات را می‌خواهم! آن مردان 

از جانب خدا بودن، کتاب مقدّس 
حقیقت است!

دست خدا در 
این وقایع در کار است، من 

به گناهانم اعتراف می‌کنم و طلب 
آمرزش می‌کنم، قبل از اینکه چیز 

فجیع‌تری اتّفاق بیافته!

مکاشفه ۱۱: ۱۴-۱۳

در همان ساعت بود که 
      زمین لرزه‌ی 

              عظیمی یک دهم شهر 
را نابود ساخت....



و رعد و برق و توفان و زلزله و 
تگرگی شدید پدید آمد.

و در آسمان معبد خدا باز گشته و 
صندوقچه‌ی پیمان او دیده شد.

وقتی فرشته‌ی هفتم در شیپور خود دمید، صداهای بلندی در آسمان بود
 که می‌گفتند:» فرمانروایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده است، 

و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد.«



مکاشفه ۱۱: ۱۹-۱۵

… و نابود کردن 
کسانی که زمین را 

نابود ساخته‌اند.

...و همچنین مقدّسین 
و همه‌ی کسانی که نام 

تو را محترم شماردند، چه 
کوچک و چه بزرگ...

… وپاداش گرفتن 
خادمان و انبیاء تو... زمان داوری 

مردگان فرا رسیده 
است... ...ولی خشم 

تو آمد.

ت‌ها خشمگین 
ّ
مل

بودند...

خداوند خدای قادر مطلق 
تو را شکر می‌گوییم، او که 

هست و بود، زیرا تو قدرت عظیم 
خود را به کار انداخته‌ای و تا به ابد 

فرمانروایی می‌کنی.



این اوّلین علامت از هفت علامت 
نیمه‌ی دوّم مکاشفه است.

این زن نمایانگر اسرائیل در 
کلام خداست.

خورشید، جلال و جایگاه رفیع 
اسرائیل است.

دوازده ستاره بیانگر دوازده طایفه‌ی 
اسرائیل می‌باشد.

او حامله بود و از درد 
زایمان فریاد برمی‌آورد.

و علامت بزرگی در آسمان پدیدار گشت: 
زنی ملبّس به آفتاب، زیر پایش ماه و تاجی 

از دوازده ستاره بر سرش. ]۱[

مکاشفه ۱۲: ۲-۱



]۱[ در سرکشی واقعی شیطان، یک سوّم فرشتگان به 
او پیوستند )اشعیا ۱۴: ۱۲، حزقیال ۲۸: ۱(.

۲[ شیطان که در جلوگیری از تولّد مسیح توسط یک باکره شکست‌خورده بود، سعی 
می‌کرد با کشتار دسته‌جمعی نوزادان پسر در بیت‌لحم توسط هیرودس، او را بکشد.

]۳[  عیسی از نسلی یهودی بود و او پادشاه 
قدرتمند بر تمامی ملّت‌های جهان است.

]۴[ صعود مسیح به آسمان ) کارهای رسولان ۱: ۹، ۲: ۳۳(.

]۵[خدا از آن زن )اسرائیل( در بیابان حفاظت می‌کند، دشمن مسیح به 
سرزمین‌های موآب، عمون و ادوم حمله می‌کند )دانیال ۱۱: ۴۱(.

آن زن به طرف بیابان فرار 
کرد تا به جایی که خدا برایش 

آماده کرده بود برود و بتواند به 
مدّت ۱۲۶۰ روز از او مراقبت 

شود. ]۵[

پسر او ربوده شد و به طرف تخت 
خدا برده شد. ]۴[ او پسری به دنیا آورد، که قرار 

بود با عصایی آهنین بر همه‌ی 
ملل حکومت کند. ]۳[

آن اژدها در مقابل زنی که در 
حال زایمان بود ایستاد تا وقتی 
نوزاد به دنیا آمد آن را بخورد. ]۲[

علامت دیگری در آسمان ظاهر شد: یک اژدها بزرگ و 
ج بر سرش. خ و هفت تا سرخ رنگ با هفت سر، دَه شا

دُم او یک سوّم ستارگان را جمع کرد 
و بر زمین ریخت. ]۱[

مکاشفه ۱۲: ۶-۴



]۱[ شیطان و فرشتگان همراه او به هنگام سرکشی از آسمان اخراج شدند ولی کماکان 
به آن دسترسی داشتند )ایّوب ۱: ۶، ۲: ۱(. حال آن‌ها برای همیشه از آسمان اخراج شده‌اند.

]۲[ بال‌های عقاب، قدرت محافظت‌کننده‌ی خداست.

]۳[ با اینکه سپاهی عظیم همچون سیل بر علیه اسرائیل برخاسته )ارمیا ۴۶: ۸، ۴۷: ۲(، 
فرو خواهد نشست، به احتمال زیاد توسط یکی از زلزله‌هایی که در این زمان رخ می‌دهد.

اینک نبردی در آسمان در گرفت، میکائیل و فرشتگانش بر علیه آن اژدها 
جنگیدند. و اژدها و سپاهش هم با آن‌ها می‌جنگیدند...



اژدهای عظیمی که کل دنیا 
را گمراه کرده بود، به همراه 

فرشتگانش به زمین افکنده شدند.

سپس اژدها نسبت به آن زن خشمگین شد و او را رها کرد تا به 
جنگ]۳[ علیه دیگر فرزندان او برود، کسانی که از دستورات خدا 

اطاعت می‌کنند و درباره‌ی عیسی شهادت می‌دهند.

امّا به آن زن دو بال عقاب داده شد ]۲[ تا به سوی 
مکانی که برایش آماده شده بود پرواز کند، مکانی که به 

مدّت سه سال و نیم در آن او تحت مراقبت بود.

… ولی آن‌ها شکست خوردند 
و جایگاهشان در آسمان را از 

دست دادند. ]۱[

مکاشفه ۱۲: ۱۷-۷



]۱[ ماسه‌ی دریا نشان می‌دهد که  دشمن مسیح جایگاه خود 
را در میان تمام ملل جهان قرار می‌دهد.

]۲[ دریا نشانگر چاه بی‌انتها می‌باشد، همانجایی که شریران از آن خارج می‌شوند. شیطان 
یک دیو قدرتمند را احضار می‌کند که در آن حیوان وحشی زندگی کرده، و او را کنترل می‌کند.

]۳[ این یک مرگ و قیام ساختگی است که دشمن مسیح آن 
را انجام می‌دهد و این جزئی از نقشه‌ی فریب‌انگیز اوست.

]۴[ در این زمان به او اجازه داده می‌شود که همه‌ی کسانی 
را که خدا را دوست دارند و از او پیروی می‌کنند را بکشد.

او به خدا و نام وی، آسمان او و همه‌ی کسانی
 که در آسمان زندگی می‌کنند، کفر ورزید.

روی یکی از سرهای آن دیو زخم بزرگی بود، 
امّا گویی شفا یافته بود. ]۳[

اژدها روی ساحل دریا ایستاد]۱[ و من دیدم که 
دیوی از میان دریا بیرون آمد. ]۲[



به او قدرت داده شده است تا 
مقدّسین را تسخیر کرده و بر همه‌ی 

ملّت‌ها فرمانروایی کند. ]۴[

همه‌ی ساکنان زمین آن دیو را پرستش خواهند کرد، همه‌ی 
کسانی نامشان در دفتر حیات برّه نوشته نشده است.

مکاشفه ۱۳: ۱۰-۱



]۱[ دشمن مسیح در درجه‌ی اول یک رهبر سیاسی و نظامی خواهد بود، ولی 
نبی دروغین یک رهبر مذهبی خواهد بود که از قدرت شیطانی استفاده می‌کند.

]۲[ معجزات بزرگ، همین کلمه برای توصیف معجزات عیسی به کار رفته 
است. نبی دروغین معجزاتی خواهد کرد که آنها را از مسیح تقلّب کرده است.

]۳[ همان نوع پیکره از دشمن مسیح در معبد اورشلیم خواهد ایستاد، 
کراحتی که پریشانی به بار می‌آورد )متّی ۲۴: ۱۶-۱۵(.

ت خدا صحبت می‌کند و افکار او را نمایان می‌سازد. عدد هفت 
ّ
]4[ اعداد از دق

عدد کمال است و شش عدد انسانی است که کاملیّت خود را از دست داده است. 
زمانی که دشمن مسیح بالاخره ظاهر شود، راهی خواهد بود تا او را شناسایی کرد.

او ساکنان زمین را فریب می‌داد و به آن‌ها 
دستور داد پیکره‌ای به احترام از دیو اوّل بسازند، 
چرا که او با شمشیر زخمی شده و هنوز زنده بود.

او معجزات بزرگی انجام می‌داد. ]۲[

او همه‌ی قدرت‌هایی را که دیو اوّل داشت، دارا بود، و ساکنان زمین را وادار 
می‌کرد تا دیو اوّل را که زخم بزرگش شفا یافته بود، پرستش کنند.

خ‌های برّه بود  خ مانند شا او دارای دو شا
ولی مانند اژدها سخن می‌گفت. ]۱[

ج شد. سپس یک دیو دیگر از زمین خار



او قدرت یافت تا به آن پیکره بدمد تا بتواند سخن بگوید 
و تا آنانی را که پیکره را پرستش نمی‌کردند، بکشد. ]۳[

او آن‌ها را مجبور کرد که علامت مخصوصی روی پیشانی 
و یا دستشان داشته باشند، و هیچ‌کس اجازه‌ی خرید و 
فروش نداشت مگر اینکه آن علامتی را که نام دیو یا 

شماره‌ای که نامش بود را داشته باشد.

شماره‌ی دیو یک شماره‌ی شیطانی بود، عدد ۶۶۶. ]۴[

مکاشفه ۱۳: ۱۸-۱۱



]۱[ شیطان به ما یک شماره می‌دهد، ولی خدا به ما یک اسم عطا می‌کند. بر روی پیشانی 
پیروان دشمن مسیح شماره‌ی او نوشته شده ولی بر روی پیشانی پیروان مسیح نام او نوشته شده است.

]۲[ سرود آزادی سرائیده می‌شد، برای شادی نمودن 
به خاطر همه‌ی کارهای نجات‌بخش خدا.

]۳[ آن‌ها در میان مشکلات روی زمین از نظر جنسی پاک مانده‌اند.

]۴[ آن‌ها حقیقت خدا را به درستی و به طور دقیق بیان می‌کنند.

سپس برّه را بر فراز کوه صهیون دیدم، به همراه ۱۴۴۰۰۰ نفر 
که نام او و پدرش را بر پیشانی‌های خود داشتند. ]۱[



هیچ‌کس به جز آن ۱۴۴۰۰۰ نفر نمی‌توانستند 
آن سرود را بیاموزند.

صدایی که شنیدم مانند صدای چنگ نوازانی بود که با 
چنگ خود می‌نواختند، و سرودی تازه در مقابل تخت، 

چهار موجود و پیران می‌سرودند. ]۲[

و صدایی از آسمان شنیدم مانند 
صدای آبشار و غرّش شدید رعد.

آن‌ها خودشان را با یک زن پلید ناپاک نکرده 
بودند، بلکه خود را پاک نگاه داشته و هر جا که برّه 

می‌رفت به دنبال او می‌رفتند. ]۳[

آن‌ها از میان مردم آزاد شده بودند تا برای خدا 
و برّه نوبر باشند و در دهان آن‌ها هیچ دروغی یافت 

نشد، زیرا که بی‌عیب هستند. ]۴[

مکاشفه ۱۴: ۵-۱



]۱[ این فرشته به انسان‌ها می‌گوید که از چه کسی بترسند، از 
شیطان، دیوها و بلایا نترسند بلکه از خدا بترسند و به او احترام بگذارند.

 ]۲[ عکس‌العمل نشان ندادن  فرشته‌ی اوّل باعث شد که خدا 
فرشته‌ی قدرتمند دوّم را با پیام توبه بفرستد.

]۳[ شهر بابِل محل تولّد بت‌پرستی بود.

اینک خدا برقدرت سیاسی، اقتصادی، و مذهبی ضد مسیح که سراسر جهان را 
فرا گرفته، تسلّط دارد. قدرتی که باعث موجی از سرکشی علیه خدا شده بود.

]۴[ فرشته سوّم قطعیّت و پایبندی داوری خدا را اعلام می‌کند.

خشم خدا یک عصبانیّت انفجاری نیست، بلکه عکس‌العمل پایدار و بدون رحم 
خدای عادل است به کسانی است که  دعوت فیض‌بخش او به ایمان به مسیح را رد کرده‌اند.

او را که آسمان‌ها، 
زمین، دریا و چشمه‌ها را 

آفرید، پرستش کنید.

از خدا 
بترسید و او را جلال 

دهید، ساعت داوری او 
فرا رسیده است. ]۱[



هر کس که آن دیو را 
بپرستد یا علامت او را دریافت 
کند از پیاله‌ی خشم خدا خواهد 

نوشید و در حضور مقدّس او برای 
همیشه عذاب خواهد کشید. منهدم شد! 

بابِل بزرگ منهدم شد]۱[، شهری 
ت‌ها رابه نوشیدن 

ّ
که تمام مل

شراب شهوت مجبور کرد. ]۳[

سپس صدایی 
از آسمان شنیدم که می‌گفت:

» این را بنویس، کسانی که در خداوند 
مرده‌اند از این لحظه برکت خواهند 

یافت.«
ح فرمود:»  سپس رو

آری بگذارید آنان از زحمات 
خود راحت شوند، زیرا کارهایشان 

با آن‌ها خواهد بود!

مکاشفه ۱۴: ۱۳-۶



نبرد حار مجدون نبردی خون‌آلود خواهد بود که خون به 
اندازه ۱۲۰ سانتی متر بالا خواهد آمد ) تا افسار اسب( و گودال‌های 

خون به همان عمق وجود دارند.

داس 
خود را بردار و درو کن، 
زیرا موسم درو رسیده 
و محصول زمین کاملًا 

آماده است!



ج از شهر فشردند، و خون از آن بیرون  سپس چرخشت را در خار
ریخت و به اندازه سیصد کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود. ]۱[

آن فرشته داس خود را به طرف زمین چرخاند و انگورها را از 
تاکستان‌های زمین جمع کرد و در چَرخُشت بزرگ غضب خدا ریخت.

داس تیز 
خود را بکار ببر و انگورهای 

تاکستان این جهان را بچین. 
زیرا خوشه‌های آن رسیده 

است.

مکاشفه ۱۴: ۲۰-۱۴



سپس چیزی شبیه دریایی از شیشه‌ی مخلوط شده با آتش 
دیدم، و در کنار آن کسانی که آن دیو و پیکره‌ی او را 
پرستیده بودند و شماره‌ی او را داشتند، ایستاده بودند.

سپس یک علامت عظیم و حیرت‌انگیز دیگر در آسمان دیدم، 
هفت فرشته که هفت بلای آخر را دارند. این‌ها آخرین‌ها هستند 

زیرا با آن‌ها خشم خدا به پایان خواهد رسید.

عادلانه و درست 
است روش‌های تو، 

ای پادشاه همه‌ی ملل!

ای خداوند، خدای قادر 
مطلق، عظیم و عجیب 

است راه‌های تو!



آن‌ها در کنار دریای شیشه ایستاده بودند و چنگ‌هایی 
را که خدا به آن‌ها داده بود در دست داشتند. آن‌ها 

سرود موسی، خادم خدا و سرود برّه را سرائیدند.

کیست که از تو 
نترسد ای خداوند، و نام تو 
را جلال ندهد؟ زیرا تو تنها 

قدّوس هستی.

همه‌ی قوم‌ها نزد 
تو آمده و تو را پرستش 
خواهند کرد زیرا کارهای 

عادلانه‌ی تو آشکار گردیده 
است.

مکاشفه ۱۵: ۴-۱



]۱[ شخصیّت قدّوس و بی‌عیب خدا طلب می‌کند که او گناهی 
را که دیگر نمی‌توان از آن توبه کرد را داوری کند.

آن کاسه‌ها کم عمق هستند زیرا داوری الهی به سرعت و به 
طور مرتّب ریخته خواهد شد.

از اندرون مقدّس خیمه‌ی شهادت آن 
هفت فرشته با آخرین هفت کاسه‌ی 

داوری خدا بیرون آمدند. ]۱[



مکاشفه ۱۵: ۸-۵

و معبد به خاطر جلال و قدرت خدا از دود پر گشته بود و 
هیچ‌کس نمی‌توانست وارد معبد شود تا اینکه هفت 

بلای آن هفت فرشته به پایان برسد.



آنگاه نخستین فرشته کاسه‌ی خود 
را بر زمین ریخت و مردمی را که 
نشانه‌ی دیو را داشتند و پیکره‌ی 
او را پرستش کرده بودند سخت 

مجروح ساخت. ]۱[



]۱[  پیروان دشمن مسیح با زخم‌های 
غیرقابل درمان، پردرد و رنج‌آور آسیب 

دیده‌اند. کلمه‌ای که در یونانی استفاده شده 
همان کلمه‌ای است که برای دَمَل‌های مصریان 

و زخم‌های ایّوب استفاده شده است.

مکاشفه ۱۶: ۲-۱



سپس فرشته‌ی سوّم کاسه‌ی خود را بر 
رودخانه‌ها و چشمه‌های آب ریخت و آن‌ها 

تبدیل به خون شدند. ]۲[

فرشته‌ی دوّم کاسه‌ی خود را بر دریا ریخت و آب تبدیل به خون انسان 
مرده شد، چنان که گویی هر موجود زنده در دریا مرده است. ]۱[

]۱[ با مُردن میلیارد‌ها موجود زنده‌ای که در دریا زندگی 
می‌کنند، آب، به خون تبدیل شده غلیظ و منعقد می‌گردد.

]۲[  با توجه با کم آبی و قحطی که اکنون بر 
زمین حاکم است، پرستندگان ضد مسیح آب نخواهند 

داشت تا زخم‌های خود را بشویند.

]۳[  این فرشته داوری غضبناک خدا را به خاطر شکنجه‌هایی که این 
نسل شرور در برابر مقدّسین و انبیاء او کردند را ستایش می‌کند.



زیرا آنان خون مقدّسین و انبیاء تو را ریختند و تو به 
آنان خون داده‌ای تا بنوشند، زیرا مستحقّ آنند. ]۳[

آنگاه قربانگاه  خدا پاسخ داد:» آری خداوند خدای 
قادر مطلق، داوری‌های تو درست و عادلانه هستند.«

آنگاه شنیدم که آن فرشته می‌گوید:» تو عادل هستی ای قدّوس، 
او که بود و هست، زیرا که تو این داوری را بر آن‌ها آوردی.«

مکاشفه ۱۶: ۷-۳



شگفت‌آور است که در چنین اوضاعی، 
آدمیان از توبه به خاطر شرارت و 

گناهانشان خودداری می‌کردند.

آنگاه مردم شدیداً در گرمای آن سوختند و 
نام خدا را لعنت می‌کردند زیرا او بر همه‌ی 
آن‌ بلاها اختیار داشت، امّا آن‌ها نه توبه 

می‌کردند و نه او را جلال می‌دادند. ]۱[

فرشته‌ی چهارم کاسه‌ی خود را بر خورشید ریخت، و خورشید 
قدرت یافت تا با شعله‌های سوزان خود مردمان را بکشد.

اگه واقعاً 
همه‌ی این‌ها زیر سر 

خداست، لعنت بر نام او.

امّا تو گفتی 
که خدایی وجود نداره، و 

همه‌ی ما در اثر تصادف‌های 
طبیعی به وجود اومدیم.

مکاشفه ۱۶: ۹-۸

این فرق می‌کنه،
 این فرا طبیعیه!



با ریخته شدن کاسه‌ی پنجم، داوری خدا مانند 
تاریکی غلیظی قلمرو دشمن مسیح را فرو می‌گیرد.

چه شعله‌های خورشیدی کاسه داوری قبلی یا هر مکانیزم 
دیگر که تکنولوژی را از بین می‌برد، این داوری مستقیم خدا بر 

روی تاریکی روحانی آدمیان و دشمن مسیح است.

پنجمین فرشته کاسه‌ی خود را بر روی تخت دیو ریخت، 
و پادشاهی او در تاریکی فرو رفت. آدمیان از درد و رنج 

زبانهایشان را می‌گزیدند. ]۱[

احساس 
می‌کنم تو 
جهنّمم...

این درد 
غیرقابل تحمّله.

منو 
خلاص کن!

مکاشفه ۱۶: ۱۱-۱۰



]۱[ در حال حاضر جریان آب آن به خاطر خشکسالی و 
داوری‌ها در حال کاسته شدن است، روز بزرگ فرات کاملًا خشک 

می‌گردد تا راهی برای ورود سپاهی از شرق آماده شود.

همه‌ی سپاه‌هایی که در دنیا باقی مانده‌اند، در دشت مِجِدّو که در 
۱۰۰ کیلومتری شمال اورشلیم واقع است، گرد هم می‌آیند.

فرشته‌ی ششم کاسه‌ی خود را بر رود بزرگ 
فرات ریخت، و آب آن خشک شد تا راه را 

برای پادشاهان از شرق آماده سازد. ]۱[



ح ناپاک دیدم که مانند قورباغه از  آنگاه سه رو
دهان اژدها، دیو و نبی دروغین بیرون آمدند. 
ح‌های شریر هستند که معجزات  زیرا آن‌ها رو
انجام می‌دهند. آن‌ها به سرتاسر جهان می‌روند 

تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ 
خدای قادر مطلق جمع کنند.

سپس آن‌ها پادشاهان را در جایی جمع کردند که 
در عبری حار مجدون خوانده می‌شود. ]۲[

گاه باشید،  آ
من مانند دزدی می‌آیم! خوشا 

به حال کسی که بیدار می‌ماند و 
لباسش را نزد خودش نگاه دارد 

تا در مقابل دیگران عریان و 
شرمنده نگردد.

مکاشفه ۱۶: ۱۶-۱۲



شهر اورشلیم به سه قسمت تقسیم شده است. 
این یک داوری نیست بلکه دگرگونی زمین برای ایجاد 
کردن آب است تا مکان مرکزی خود را برای سلطنت 

هزارساله مسیح آماده سازد )زکریا ۱۴(.

]۲[  خدا داوری عادلانه‌ی خود را بر 
شهر‌های بزرگ جهان می‌آورد.

]۳[  شرایط ناموازی اتمسفر باعث ایجاد قطعه‌های یخی 
بزرگ می‌شود که می‌افتند.

]۴[  ولی تنها پاسخ، لعنت خدا بود.

شهر بزرگ به سه قسمت تقسیم شد]۱[  و 
شهرهای همه‌ی ملّت‌ها ویران شدند. ]۲[

خ داد. آنگاه زمین‌لرزه‌ای عظیم که جهان تا به حال به خود ندیده بود، ر

همه چیز 
تمام شد.

فرشته‌ی هفتم کاسه‌ی 
یخت... خود را در هوا ر

بووم
بووم

بووم



هر جزیره‌ای می‌گریزد و هیچ کوهی نمی‌توان یافت... تگرگ‌های چهل 
و پنج کیلویی از آسمان بر زمین خواهند افتاد. ]۳[ مردم خدا را به خاطر 

بلای تگرگ لعنت کردند، زیرا آن بلا بسیار شدید بود. ]۴[

مکاشفه ۱۶: ۲۱-۱۷




